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  هماني عددي نفس بررسي ملاك اين
  سينا و صدرالمتألهيناز ديدگاه ابن

 سيدمحمد قاضوي *
 محمد جعفري**

  چكيده
توصيفي به بررسي ملاك  - اي پردامنه است. اين پژوهش با روش تحليليي، مسئلههويت شخص

سينا حقيقت انسان را نفس پردازد. ابنسينا و صدرالمتألهين ميهماني عددي نفس از ديدگاه ابناين

تواند ثبات و راحتي ميداند. ايشان قايل به عدم حركت جوهري و ثبات نفس است؛ لذا بهمجرد مي

ماني عددي نفس را اثبات كند؛ ولي از آنجا كه حركت جوهري نفس در حكمت متعاليه به اثبات هاين

شود. صدرالمتألهين با اعتقاد به هماني عددي نفس دچار خلل ميسينا در اينرسيده است، ديدگاه ابن

هماني عددي نفس دچار تهافت بدوي شده حركت جوهري نفس و تغيير تدريجي آن در اثبات اين

است؛ زيرا حركت جوهري نفس با ثبات آن ناسازگار است؛ اما اين تهافت بدوي با ارائه دو تقرير از 

شود: تقرير حركت جوهري امتدادي كه به معناي اتصال وجودي است و تقرير حركت جوهري رفع مي

گذشته و داند، بلكه همان فرد حركت جوهري غير امتدادي كه نفس را در زمان دوم امتداد گذشته نمي

داند. از آنجا كه تقرير اول بر خلاف تقرير دوم فرد گذشته را معدوم به همراه سعه وجودي مي

  هماني عددي نفس باشد. تواند ملاك صحيح اينشمارد، پس تنها تقرير دوم ميمي

  هماني عددي.نفس، حركت جوهري نفس، ثبات شخصيت، ملاك هويت شخصي، اين :واژگان كليدي

                                                

   qazavi7626@chmail.ir(نويسنده مسئول)                    تري دانشگاه باقرالعلومدانشجوي دك *

                                mijafari125@yahoo.comدانشيار گروه گروه كلام موسسه امام خميني **

  ٠٣/٠٧/٩٩تاريخ تأييد:                ٣٠/١١/٩٩تاريخ دريافت: 
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  مقدمه
از مباحث مهم در فلسفه ذهن و نيز در مباحث معاد، مسئله هويت شخصي  يكي

(Personal Identity) .هماني عددي اينكه چه ملاكي سببِ اين و ملاك آن است 

(Numerical Identity)  انسان در زمان ب با انسان در زمان الف است. آنچه محل

؛ يعني )٣٦١، ص١٣٩١لين، (مسهماني كيفي هماني عددي است نه اينبحث است، اين

ها و كيفيات نيست؛ بلكه مراد اين است كه چه چيزي ما را هماني در ويژگيمراد اين

  ها پيش در زمان كودكي بوديم؟ سازد كه سالاكنون همان شخصي مي

هماني عددي از چه چيزي اين از سوي ديگر توجه به اين مسئله لازم است كه

رد خاصي كه در عالم ديگر يا در زمان ديگر وجود و بر چه اساسي ف شودتشكيل مي

چراكه مسئله  خواهد داشت، همان فردي خواهد بود كه در اين جهان به سر برده است؛

توانم بگويم شخص در زمان بعدي همان شخص صرفاً اين نيست كه من چگونه مي

همان  توانم بگويم شخص مقابل منزمان قبلي است؛ چراكه بر پايه ظاهر فيزيكي مي

تواند تغيير كند؛ پس مراد آن هاي ظاهري ميشخص مثلاً هفته گذشته است؛ اما ويژگي

  هماني عددي شخص در طي زمان ضروري است؟است كه چه چيزي براي اين

نسبت به  (Epistemological) و معرفتي (Ontological) حيث وجوديلذا دو 

سؤال اين شناختي، بحث هستيتوان داشت؛ بدين معنا كه در مسئله هويت شخصي مي

» الف«امروز همان » الف«كه ملاك هوهويت چيست؛ يعني به چه ملاكي مثلاً  است

هويت شخصي اين است كه ما چگونه درك  شناختيبحث معرفتدر  ديروزي است.

  .)٣٦٢(همان، صديروزي است » الف«امروز همان شيء » الف«كنيم شيء مي

هاي متافيزيكي براي حفظ ت شخصي، يافتن ملاكهاي هويبنابراين مراد از ملاك

هايي كه افراد به واسطه آن بر تداوم ها و ملاكهويت شخصي است و نه ارائه روش

  شخصي خود و ديگران در طول زمان معتقدند.

اين مسئله در اخلاق، حقوق و اعتقادات بسيار تأثيرگذار است؛ لذا اگر كسي در 

زشتي يا خوبي آن به عهده خودش است و نيز اگر  چند سال گذشته كاري انجام دهد،
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در چند سال گذشته جرمي مرتكب شود، خودش بايد متحمل مجازات گردد؛ همچنين 

وجود حيات پس از مرگ يا عدم آن و نيز در صورت وجود حيات پس از مرگ، 

  چگونگي آن متوقف بر حل اين مسئله نيز خواهد بود.

اي ملاك ت چند قول مطرح شده است. عدههماني عددي شخصيدرباره ملاك اين

كه به چند دسته تقسيم  -»فيزيكي«و برخي » نفس«عينيت يا هوهويت مذكور را 

  اند.دانسته» حافظه يا استمرار رواني«و نيز گروهي  - شوندمي

 هماني عددي نفس توصيفي به بررسي اين - اين پژوهش با روش تحليلي

(Numerical Identity Soul) پردازد.مي صدرالمتألهينو  سيناابنگاه از ديد  

هماني عددي نفس و بررسي جنبه نوآوري اين پژوهش توجه خاص به ملاك اين

و  سيناابنتأثير حركت جوهري با تقريرات مختلف آن در اين ملاك طبق ديدگاه 

   است. صدرالمتألهين

 يو بقا و حدوث ستينفس قايل ن يحركت جوهر كه به سيناابنبر اساس ديدگاه 

ثابت و مجرد است كه صرفاً به لحاظ اعراضش  ينفس جوهر ،داندمي ينفس را روحان

 يكه حركت جوهر صدرالمتألهيناما طبق ديدگاه  ؛يابدكند و استكمال ميمي رييتغ

. حال كندمي رييجوهر نفس هر لحظه تغ پذيرد،را ميآن  ينفس و حدوث جسمان

 ديچگونه با م،يرينفس را بپذ يجوهري ركت دائمكه اگر ح شوداشكالي دقيق وارد مي

نفس، ما را وادار به  ياعتقاد به حركت جوهر اآي؟ ميكن نييرا تب يانسان تيثبات شخص

قول به حركت  هماني شخصي نخواهد ساخت؟ به عبارت ديگر،اين انكار هر نوع

 شود كه اگر نفس درشبهه مي نية طرح انيزم صدرالمتألهيننفس توسط  يجوهر

كند آن را احساس مي يانكه هر انس تياست، پس ثبات شخص يجوهر يدائم حركت

آيا ميان پذيرش خواهد بود؟  نييهم آن را قبول دارد، چگونه قابل تب صدراو خود 

به نظر هماني عددي نفس تهافت وجود ندارد؟ حركت جوهري نفس و پذيرش اين

 يمختلف حركت جوهر ماتيتقس انيو ب يية صدراشيو تأمل در اند قيرسد با تدقمي

  و قابل رفع دانست. يتوان تهافت مذكور را ظاهرمي
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  شناسيمفهوم
هماني عددي نفس، نفس انساني است نه مطلق نفس. در مسئله اين» نفس«مراد از 

داند. نفس را بعدي مجرد و غير جسماني و روحانية الحدوث و البقاء مي سيناابن

دي مجرد، ولي جسماني و جسمانية الحدوث و روحانية نيز نفس را بع صدرالمتألهين

  كند.البقاء قلمداد مي

[هو]: آنچه كه نشانه و  - الهُوِيَّة«است. » هُوَ «مصدري جعلي از كلمه » هويت«

باشد. مى» هُوَ «شخصيت چيزى يا كسى را معرفى كند، است. اين كلمه منسوب به 

  .)٩٦٧، ص١٣٨٤(ايراني طرفي، » نامهمعرفى»: الهُوِيَّة تَذكرَِةُ «كارت شناسايى؛ »: بطاقة الهُوِيَّة«

ـ هستي، ٢ـ ذات باري تعالي. ١«چنين آمده است:  فرهنگ فارسي معيندر » هويت«

ـ هويت عبارت از حقيقت جزئيه ٤ـ آنچه موجب شناسايي شخص باشد. ٣وجود. 

ه هويت به است؛ يعني هر گاه ماهيت با تشخص لحاظ و اعتبار شود، هويت گويند و گا

معناي وجود خارجي است و مراد تشخيص است و هويت گاه بالذات و گاه بالعرض 

نامه هويت به ماهيت همراه با تشخص، . در اين لغت)١٢٢٣، ص١٣٨٠(معين، » است

  وجود خارجي و تشخيص معنا شده است. 

توان واژه هويت را در اصطلاح هويت شخصي چنين معنا كرد: آنچه شخص را مي

شود؛ به كند، هويت شخصي ناميده ميهاي ب و الف داراي هويت يكسان ميماندر ز

عبارت ديگر مراد از ملاك هويت شخصي، اين است كه چه چيزي هويت شخصي 

  .)١٣٩١ذاكري، ر.ك: (دهد يا هويت شخصي انسان به چيست؟ انسان را تشكيل مي

» خودآگاهي«ه از آنجا كه بحث در هويت شخصي است، لازم است مقداري مسئل

تواند با هويت شخصي نسبتي داشته نيز توضيح داده شود؛ چراكه خودآگاهي نيز مي

كند. ، درك و شناختي است كه فرد از خود پيدا مي»خودشناسي«يا » خودآگاهي«باشد. 

منظور از خودآگاهي، آگاهي فرد به خود، محيط، شرايط و امكانات پيرامون خويش 

كه من بدانم چه كسي هستم، چه كسي بايد باشم و چگونه است. خودآگاهي يعني اين

  .)١٣، ص١٣٨٩(علوي گنابادي، توانم آن شوم كه بايد باشم مي
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حقيقي انسان است كه از آن به » خود«غير از مسئله كشف » خودآگاهي«مسئله 

» خود«آگاهي و ادراك به » خودآگاهي«شود. مسئله ملاك هويت شخصي تعبير مي

تواند چه چيزي باشد؛ به عبارت ديگر انسان مي» خود«اينكه حقيقت است، فارغ از 

را از طريق نوعي خودآگاهي دروني و شهودي تشخيص  - نفس - اشخود حقيقي

تواند به عنوان طريقي براي . خودآگاهي مي)٣٢٨، ص١٣٩٣(پترسون و ديگران، دهد مي

توان ديگر مي كشف خود حقيقي و هويت شخصي انسان مطرح شود. البته از سويي

يادآوردن و را خودآگاهي، به - نفس - وظيفه خود حقيقي (هويت شخصي) انسان

  .)٣٣١(همو، صتصوركردن نيز دانست 

  سيناهماني عددي نفس از ديدگاه ابنالف) اين
  وجود نفس انساني. ١

به تبيين حقيقت  رساله احوال النفسو نيز  الاشارات و التنبيهات، الشفاءدر  سيناابن

» تنبيه«آورده است. » تنبيه«با عنوان  الاشارت و التنبيهاتفس انساني پرداخته است. در ن

نياز از دليل است و فقط به يك تنبيه بدين دليل است كه وجود نفس انساني بديهي و بي

  نيازمند است؛ لذا ذكر برهان از باب تسامح است.

ـ دوام و ٢در فضا؛  ـ انسان معلق١شود: براهين وي در چهار دسته تقسيم مي

ـ برهاني ٤؛ )١٨٤، ص٢٠٠٧سينا، (ابنو وحدت آثار نفس » أنا«يا » من«ـ برهان ٣استمرار؛ 

  شود:. به دليل اختصار به دو برهان اول اشاره مي(همان)شبيه ديگر براهين 

  ـ برهان انسان معلق در فضا١
خلق شده باشد، به فرض كنيم كه انسان در بدو خلقت در يك خلائي «گويد: ايشان مي

طوري كه براي يك لحظه در هوا طوري معلق باشد كه حتي فشار هوا نيز براي او 

هايش نبينند و نشنوند؛ حتي اعضاي بدن خود را نيز ها و گوشمحسوس نباشد و چشم

احساس نكند. با اينكه كاملاً يك حالت فرضي است، چنين شخصي كه از اجزاي 

چيز خارجي و حتي فشار هوا يا نسيمي ملايم نيز حواس ظاهر و باطن بدن و هر 

بدين ترتيب انسان در وجود خود، بدون واسطه و ». هست«داند كه خبر است، باز ميبي
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يابد كه منشأ ادراكات و احساسات اوست و نام آن به نحو مستقيم، حقيقتي را در مي

  .)٨٠، ص١٣٧٥(همو، » است كه غير از بدن و اعضا و جوارح جسماني اوست» نفس«

در اين بيان، از راه ادراك، هم تمايز نفس و بدن را و هم وجود  سيناابندرواقع 

گويد، برهان به واسطه نفس انساني را اثبات نموده است. آنچه ايشان در اين برهان مي

علم حضوري نيست، بلكه تنبيهي بر علم حضوري است كه در آن انسان به خود، 

  شود.واسطه عالم و آگاه ميبي

كند. سه برهان براي اثبات نفس انساني مطرح مي رساله احوال النفسدر  سيناابن

گويد: نفس كند. ايشان ميكردن سه برهان مقدمه مهمي را اشاره ميوي قبل از مطرح

كند. در مقام تبيين بدان اشاره مي» من«و » أنا«همان چيزي است كه هر شخص با لفظ 

اند. برخي مشاراليه را محسوس و قابل دان اختلاف كردهمشاراليه اين لفظ دانشمن

دانند و برخي ديگر غير محسوس و غير قابل اشاره. اينكه انسان همين بدن مشاهده مي

باشد، ديدگاهي باطل و فاسد است؛ اما در اينكه آن جوهر غير محسوس چيست، 

ي سبب اختلاف است. برخي معتقدند آن جوهري روحاني است. اين جوهر روحان

قول  سيناابنآيد. اي براي تكامل اين نفس به حساب ميحيات انسان است و بدن وسيله

و براي اثبات آن سه برهان ذيل را  )١٨٣، ص٢٠٠٧(همو، پذيرد جوهر روحاني را مي

  كند.ذكر مي

  ـ برهان دوام و استمرار٢
ع شده و آن را واق سيناابنبرهان دوام و استمرار برهاني است كه مورد توجه شديد 

برهان عظيم معرفي كرده است؛ چراكه معتقد است جوهر نفس از حواس و اوهام غايب 

. عبارت )١٨٤(همان، ص كنداست و كسي كه اين برهان را نيك بفهمد، نفس را درك مي

اي انسان عاقل، نيك بينديش كه امروز، نفس تو همان چيزي است «ايشان چنين است: 

ود بود، حتي بسياري ازحالاتي را كه بر تو گذشت، به ياد كه در تمامي عمرت موج

آوري. پس در اين صورت تو ثابت و مستمر هستي و شكي در آن نيست؛ حال آنكه مي

رفتن و نقصان بدن و اجزاي آن، ثبوت هميشگي ندارند؛ بلكه همواره در حال تحليل
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ها را جبران كند. پس خودت نها يا نقصارفتنهستند. لذا نياز به غذا دارند تا اين تحليل

ماند و حال يابي كه در مدت بيست سال هيچ جزئي از اجزاي بدن تو باقي نميرا مي

در » خودت«بودن آنكه تو به بقاي نفس خودت در اين مدت آگاهي داري، بلكه به باقي

تمام عمر نيز آگاهي داري. پس ذات تو مغاير با اين بدن و اجزاي ظاهري و باطني آن 

  .)١٨٣(همان، ص» ستا

بنابراين منشأ پيوستگي حيات انسان، بايد يك امر ثابت و مستمر و غير قابل تغيير 

  نيست. » نفس«و زوال باشد. اين امر ثابت چيزي جز 

  صورت و ماده . ٢
معتقد به تركيب انضمامي صورت و ماده است. ايشان بر اين باور است كه  سيناابن

كنند، دوگانگي و انفكاك آنها ي در خارج تحقق پيدا نميتنهايگرچه صورت و ماده به

حقيقي و واقعي است نه ذهني و اعتباري؛ لذا در خارج دو جوهر مستقل داريم 

  ).٣٣٦، ص٢، ج١٣٨٥(عبوديت، 

اجسام در داشتن صورت جسميه با يكديگر تفاوتي ندارند و تنها به وسيله صورت 

، ١٣٧٥/ بهمنيار، ١٠٤- ١٠٠ان، صشوند (همنوعيه است كه متعدد و مختلف مي

) فعليت و آثار هر شيئي از صورت نوعيه آن است. صورت نوعيه در غير ٣٣٧- ٣٣٦ص

شود. ملاك وحدت و هويت واحده جانداران، طبيعت و در جانداران، نفس ناميده مي

هر شيئي به صورت نوعيه اوست. در انسان نيز ملاك هويت و وحدت به صورت نوعيه 

  و نفس اوست.

  تغيير جوهري (كون و فساد) . ٣
پذيرد، معتقد حركت جوهري و تغيير تدريجي در جوهر را نمي سيناابناز آنجا كه 

است تغيير صورت نوعيه و نفس، فقط به صورت كون و فساد است و در غير اين 

طبق اين . )٩٨، ص١٤٠٤سينا، (ابنصورت نوعيه و نفس ثبات خواهد داشت  *صورت،

شود كه به بدن ذات خودش، موجودي مجرد و ثابت تلقي مي ر جوهرديدگاه، نفس د

                                                

 عدم تغيير نفس به صورت كون و فساد. *
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زيرا  ؛دائمي بدن هيچ تأثيري در جوهر نفس ندارد تعلق گرفته و تغييرات پيوسته و

(حسيني شاهرودي و بوده و ناميراست برخوردار  نفس به واسطة تجردش از ثبات دائمي

  .)٩٠، ص١٣٨٦فخار نوغاني، 

از اين جهت اهميت دارد كه اگر دو  نيز كون و فساد، طرح مسئله صورت و ماده و

. ثبات با كدام است؟ اگر ثبات با نفس است، از آنجا كه بدن وجود داردجوهر مستقل 

شود؟ به عبارت ديگر رفتن ثبات نفس ميتغييرپذير است، آيا تغيير بدن سبب ازبين

شخصي چگونه  و ارتباط فسادناپذيري نفس در هويتنحوه ارتباط اين دو جوهر 

  شود.ها پرداخته مياست؟ در ادامه بدان

  هماني عددي نفس اين. ٤
پس از آنكه وجود نفس انساني با ادله خود به اثبات رسيد، لازم است در تبيين 

هماني عددي نفس با توجه به فسادناپذيري (ناميرايي) نفس و نيز نفي حركت اين

آنچه استمرار دارد و  سيناابناس ديدگاه سخن گفت. بر اس سيناابنجوهري از ديدگاه 

كند، چيست؟ اين استمرار و عدم تغيير چگونه و به چه معنايي است؟ ثبات و تغيير نمي

  در طول زمان چگونه قابل تبيين است؟» نفس«استمرار 

سخن به ميان نيامده است؛ » من«در برهان انسان معلق در فضا، از استمرار و ثبات 

ط قابليت اثبات وجود نفس انساني را دارد؛ ولي ديگر بر استمرار و لذا اين برهان فق

تواند دلالت كند. ايشان در برهان دوام و استمرار، با ثبات انسان در طول زمان نمي

فأنت إذن ثابت مستمر لاشك «گويد: هماني تصريح كرده است. ايشان ميعبارتي بر اين

ابتدا بر وجود ». هذه المدة بل جميع عمركو أنت تعلم بقاء ذاتك في «و نيز » في ذلك

نفس انساني استدلال كرده و در ادامه با اثبات استمرار آن، هم وجود نفس انساني را 

. اين براهين )١٨٣، ص٢٠٠٧سينا، (ابنكند كند و هم استمرار آن را اثبات ميتقويت مي

حضوري اشعار داشته كنند، با اين فرض كه به علم هماني را اثبات مياستمرار و اين

  باشند.

پرسيده شود: با آنكه مزاج و  سيناابندر مقام وضوح بيشتر اين مسئله، اگر از 
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تواند تبدلات نفس خود را درك كند، اعضاي انسان در حال تغيير است و انسان مي

داند؟ آيا ذات انسان در چگونه بعد از گذشت چند سال خود را همان شخص سابق مي

تبدلات باقي است و فقط عوارض او تغيير كرده يا ذات انسان نيز تغيير طول وقايع و 

  كند؟مي

دهد: اگر ذات انسان در حال تبدل باشد، كسي كه اين سؤال از او ايشان پاسخ مي

شود، همان شخص نخواهد بود تا پاسخ دهد؛ زيرا قبل و بعد از سؤال تغيير پرسيده مي

ص به اين پرسش پاسخ دهد؛ چراكه اساساً از او كرده است؛ بنابراين لزومي ندارد شخ

  .)٢١١، ص١٣٨٥(مصطفوي، سؤال نشده است 

، نفس ناميرا و فسادناپذير است. پس اگر نفسِ سيناابنبنابراين بر اساس ديدگاه 

حركت جوهري را در ذات نفس  صدرالمتألهينمجرد و ثبات آن را بپذيريم و بر خلاف 

شود و حركت تنها در ت نفس، بدون مشكل حل مينبريم، مسئله هويت شخصي و ثبا

شود و ذات و گيرد؛ يعني استكمالات و تغييرات در اعراض مياعراض صورت مي

پذيرد. در اين صورت هويت شخصيه به بهترين جوهر نفس ثابت بوده و فساد نمي

  .)١٣٩١ ،(معلميوجه تبيين خواهد شد 

  سيناارزيابي ديدگاه ابن
تبيين هويت شخصي و ثبات نفس، آسان است؛ بدين دليل كه  سيناناببر اساس ديدگاه 

پذيرد؛ لذا نفس در نگاه وي ثابت بوده و در طول زمان ايشان حركت جوهري را نمي

كند. در اين وضعيت، نفس براي اينكه ملاك هويت شخصي باشد، مانعي تغييري نمي

  لاتي را وارد دانست:اشكا سيناابنتوان به ادعاي ندارد. اما با كمي دقت مي

  اشكال اول
 مثل حتي فيلسوفي كه است اشكالاتي داراي بدن و نفس انضمامي تركيب به قول

ماده و  ياتحادتركيب  نظرية نمودنجايگزين و تركيبي چنين انكار به را صدرالمتألهين

  .)٢٦٥، ص١٣٥٤و  ٢٧٥، ص٥، ج١٩٨١(صدرالمتألهين،  صورت وادار كرده است
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  اشكال دوم
 ريتقري است. و بدن ماد يماد ريارتباط نفس غ يچگونگ ،سيناابنديگر ديدگاه ل مشك

سو، موجودات  كياند از است كه همان طور كه خود فلاسفه گفته نياشكال چن نيا

 يو مكان يارتباط وضع يجسم چيبا ه ليدل نيند و به همامجرد فاقد وضع و مكان

ارتباط  يبه برقرار ،تأثر از آنها مشروط استتأثير در اجسام و  گر،يد يندارند و از سو

جسم قابل احتراق  نكهيآتش بسوزاند مگر ا ستي؛ مثلاً ممكن نصخا يو مكان يوضع

شود مطرح مي پرسش نيحال ا .كه در معرض آتش باشد رديقرار گ يدر وضع و مكان

 ياش مشروط به برقراريريبودن اثرپذيماد ليكه چگونه ممكن است بدن كه به دل

سبب  كه به ردياثر بپذ ياز نفس ،خاص با عامل اثر گذار است يو مكان يرابطة وضع

  .)٢٨٦، ص٣، ج١٣٩١(عبوديت، تجردش فاقد رابطه وضعي و مكاني با اجسام است 

  اشكال سوم
تبيين ايشان از ملاك هويت شخصي مبتني بر عدم پذيرش حركت جوهري و ثبات 

كمت متعاليه با ادله خود به اثبات رسيده نفس است؛ در حالي كه حركت جوهري در ح

شود؛ لذا لازم است. طبق اين معنا، نفس داراي حركت خواهد بود و ثبات آن متزلزل مي

  .)١٣٩١، (معلميبودن نفس در هويت شخصي ارائه داد است توجيه مناسبي براي ملاك

  اشكال چهارم
حركت جوهري، بايد نفس مبني بر ثبات نفس و عدم پذيرش  سيناابنبر اساس ديدگاه 

با يك طفل برابر بوده و تغيير فقط در اعراض آن دو باشد؛ در حالي كه اين  پيامبر 

نيز نيست؛ لذا براي رهايي از اين مشكل لازم است حركت  سيناابنسخن مورد پذيرش 

در نفس (جوهر) پذيرفته شود و اگر حركت در نفس پذيرفته شد، مشكل ديگري ايجاد 

  .(همان)ثبات نفس با وجود حركت در آن چگونه ممكن است؟  شود كهمي

 هماني عددي نفس از ديدگاه صدرالمتألهينب) اين

  اثبات حقيقت نفس انساني. ١
معتقد است نفس انساني از لحاظ حدوث و تصرف، جسماني و از لحاظ  صدرالمتألهين

اني است بقا و تعقل، روحاني است. تعقل نفس انساني نسبت به ذات خود، روح
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  .)٣٤٧، ص٨، ج١٩٨١(صدرالمتألهين، 

، ٣، ج١٣٩١(عبوديت، اش نفس انساني بر حسب ذاتش نه بر حسب شئون مادي

، اسفارداراي تجرد تامّ عقلي است. به برخي از براهين و شواهدي كه در  )٤٣٢ص

ده براي اثبات تجرد تام عقلي نفس انساني استناد ش الشواهد الربوبيهو  المبدأ و المعاد

  كنيم.است، اشاره مي

  برهان اول
، ٦، فصل ٣، مقاله ١٣٦٣سينا، (ابن سيناابنبرهاني كاملاً مشابه برهان  صدرالمتألهين

كند. نكته اصلي اين برهان آن است كه بر تجرد تام عقلي نفس انساني ذكر مي )١٠٠ص

شود كه فته ميپذير نيستند، نتيجه گركند و كليات انقسامچون نفس كليات را ادراك مي

(صدرالمتألهين، نيز غير منقسم و درنتيجه غير جسماني و مجرد است  - نفس - محل آنها

  .)٢٦٠، ص٨م، ج١٩٨١

  برهان دوم
كند كه قياسي استثنايي است. خلاصه آن چنين برهاني ديگر ذكر مي صدرالمتألهين

شد؛ در ميبود، در زمان پيري هميشه ضعيف است: اگر نفس يا قوه عاقله جسماني مي

حالي كه چنين نيست كه قوه عاقله هميشه در زمان پيري دچار ضعف شود. پس قوه 

  .)٢٩٣(همان، صعاقله جسماني نيست 

شود. از آنجا كه در ادامه به برخي از شواهد بر تجرد تام عقلي نفس اشاره مي

  آيد.ميآورده است، در اينجا نيز با همين تعبير » شاهد«خود با تعبير  صدرالمتألهين

  شاهد اول
  دهد:بر مباينت نفس و قوه عاقله از جسم، شاهد عقلي ارائه مي المبدأ و المعادوي در 

از جمله شواهد عقلي بر مباينت قوه عاقله ازجسم اين است كه اگر قوه عاقله 

شد يا اينكه قوه عاقله داراي جسم باشد، صورت علميه يا در آن يافت نمي

تواند از هيچ گونه فعل و تصرفي؛ زيرا جسم نمي بود بدونانفعال محض مي

طريق تقديم و تأخير و تركيب و تحليل، در صورت حالّ در خود، تصرف 

هاي نمايد. در حالي كه هر دو قسم باطل است؛ يعني اولاً در قوه عاقله صورت
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شود و ثانياً قوه عاقله از طريق تركيب و تحليل در صورت علميه يافت مي

ت و درنتيجه قوه عاقله كند، پس مقدم نيز باطل اسو تصرف ميعلميه، دخل 

  )٢٩٨، ص١٣٥٤(صدرالمتألهين،  جسم نيست

  شاهد دوم
  كند.ذكر مي المبدأ و المعادشاهدي ديگر در  صدرالمتألهين

تواند در يك دفتر واحد جسماني جمع شوند. اما نفس، علوم تمامي علوم نمي

كند؛ زيرا نفس اوت را در خود جمع ميشمار و آراي متفگوناگون صنايع بي

دفتري است روحاني كه در آن صور معلومات آن گونه كه صور ماديات در 

گردد؛ لذا تزاحم امور و صور شوند، متراكم نميهيولاي جسماني متراكم مي

معلومه در نفس محال نيست و چه بسا اين اسباب كماليه، به جهت اقبال نفس 

در هنگام مرض يا مشغوليت قلب، به سبب اندوهي كه  به امور زودگذر دنيايي،

شود، از نفس زايل شوند؛ در حالي كه صور كماليه اين بر نفس عارض مي

گردند تا اند، زايل نمياطلاق در ذات نفس حفظ شده عصور عارضه كه به نو

ذخيره روز جزا براي نفس باشند؛ در حالي كه براي جسم و قواي آن مانند 

، تزاحم صور مختلف، ممكن نيست و به هيچ وجه توانايي حواس و غيره

نمودن صور را ندارند. بنابراين نفس يك حقيقت غير جسماني است و حفظ

  ).٢٩٩تواند از قبيل جسم و قواي جسماني باشد (همان، صنمي

حقيقت  صدرالمتألهينآيد كه طبق ديدگاه با توجه به آنچه گذشت، به دست مي

  ت. انسان، نفس مجرد اس

  حركت جوهري نفس از ديدگاه صدرالمتألهين. ٢
است. ايشان معتقد است  صدرالمتألهينهاي معروف حركت جوهري يكي از نظريه

علاوه بر اينكه اعراض در ذات خود داراي حركت هستند، جواهر نيز در ذات خود 

. يكي از )٦٤، ص١٣٦٣و  ٢٩٨، ص٧و همان، ج ٢٧١، ص٩، ج١٩٨١(همو، كنند حركت مي

اين جواهر نفس است. ايشان بر اين باور است نفس انساني نيز همچون اعراضش 

. )٢٦١، ص٣و ج ١٣٤-١٣٣، ص٨، ج١٩٨١(همو، داراي حركت تدريجي اشتدادي است 

  پذيرد.ست؛ چراكه وي حركت در جواهر را نميسيناابناين ديدگاه بر خلاف ديدگاه 
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گذشتگان را با  يشناساب نفساشكالات مطرح در ب صدرالمتألهينوجود اينكه با 

خود او با قول  ،دهدمورد حل و فصل قرار مي يوجود و حركت جوهر كينظام تشك

 يجد يدچار اشكالهماني عددي نفس در ارائه ملاك ايننفس  يبه حركت جوهر

 صدرالمتألهين يول ؛واقع شود هويت شخصيملاك ثبات  دينفس ناطقه با زيرا ؛شودمي

خود نفس است و  نييحال از مراتب پا نيداند كه در عمي يده از بدننفس ناطقه را برآم

 م،ير و تجدد بدانييتغ يدارا زينفس را ن ديبا م،يو تجدد بدان رييتغ يكه بدن را داراچنان

 از نو سر )١٣٩٨هماني عددي بدن (قاضوي، ملاك اينصورت اشكالات وارد بر  نيدر ا

  برخواهند آورد.

نه فقط در  لان،يتحول و س ،يكه طبق حركت جوهراشكال آن است  حيتوض

كه حركت و تحول چنان ؛يابدبلكه به درون و ذات آن راه مي اياعراض و اوصاف اش

مبنا، همه  نياست و طبق ا ءيحركت در جوهر و صورت ش شاهدي بر زياعراض ن

  .تندهس يتركامل يجوهر اتيواقع يو تحول به سو رييدم در تغ به و دم وستهياجسام پ

آن به آن در حال  ء،يو ذات ش قتيشود كه اگر حقپرسش مطرح مي نيحال ا

گاه حادث شود، آن ديجد يمعدوم و جوهر يكه هر لحظه جوهر يباشد، به نحو رييتغ

به  سيناابنهمچون  ي؟ جواب منكران حركت جوهرشودميچه  يشخص تيهوثبات 

 گرفتنديم ءيو نفس ش هينوع هماني را صورتملاك اين رايز است؛روشن  شپرس نيا

اما  ؛رودمي نيبهماني نيز از اين رفتن آن،نياست و با ازب يباق تيآن، هوهو يكه با بقا

است و اطوار گوناگون دارد،  لانيهر لحظه در تجدد و س نفس ملاصدرااگر طبق نگاه 

  داد؟ حيهماني آن در آنات مختلف را توضاين ديچگونه با

ن اشكال به دو تقرير مختلف از حركت جوهري نفس اشاره در مقام پاسخ به اي

  شود.مي

  تقرير اول: حركت جوهري امتدادي
اش است. مقطع گذشته در در اين حركت شخص در هر مقطعي غير از مقطع گذشته

شود. همواره مقطع آينده وجود ندارد؛ بلكه گذشته معدوم و آينده جاي آن موجود مي
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ن حركت امتداد وجود دارد؛ ولي نه بدين معنا كه گذشته يك مقطع وجود دارد. در اي

ماند؛ بلكه بدين معنا كه در طول هم و تحت يك وجود سيالِ مستمر در آينده باقي مي

ـ  ٢٢٥، صص١٣٩٠(فياضي، شود تعبير مي» اتصال وجودي«خواهند بود. از اين معنا، به 

  .)٢٥٥و ص ٢٢٦

  تقرير دوم: حركت جوهري غير امتدادي
بر اين تقرير شخص كنوني امتداد گذشته نيست، بلكه دقيقاً همان شخص گذشته بنا 

آن از  *است. در اين حركت شخص مقطع گذشته در آينده وجود دارد و فقط حدود

كند. اين حركت رود؛ بدين معنا كه مقطع گذشته سعه و ارتقا يا ضيق پيدا ميبين مي

كند و فقط شود، بلكه سعه پيدا ميايجاد بلااعدام است. وجود گذشته معدوم نمي

رسد. در اين مي ٥٠به  ٤٠رود؛ مانند سرعت يك ماشين كه از حدودش از بين مي

  .(همان)يابد رود، بلكه همان ارتقا و سعه مياز بين نمي ٤٠فرض سرعت 

كند نه اينكه موجود و لذا متن ذاتِ جوهر، از آن جهت كه فقط حدودش تغيير مي

يابد، حركت دارد و ثابت است و از آن جهت كه سعه و ضيق مي معدوم شود، ثابت

كند. بايد . اين نكته به مسئله هويت شخصي كمك شاياني مي)١٣٩١ معلمي،(نيست 

توانند به بررسي كرد حركت جوهري نفس از كدام قسم است و كدام يك از اين دو مي

  هماني نفس را اثبات كنند؟ بهترين نحو ثبات و اين

  هماني عددي نفساين. ٣
هماني داند، تبيين اينحقيقت انسان را نفس مجرد مي صدرالمتألهينبر اساس اينكه 

شخصي با علم حضوري خواهد بود. هر امر مجردي به خود علم حضوري دارد، نفس 

هماني خود را در دو زمان، با اين نيز به دليل تجرد، به خود علم حضوري دارد و اين

حركت  - همان طور كه گذشت - ماند كه نفسما سؤالي باقي ميكند. اعلم درك مي

هماني جوهري دارد؛ لذا بر اساس دو تقرير از حركت جوهري نفس، ثبات نفس و اين

  آن چگونه قابل تبيين است؟

                                                

 كند.همان چيزي كه سعه و ضيق متمايز مي *
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حركت دائمي جوهري است، پس ثبات شخصيت كه هر انساني آن را  اگر نفس در

به ارد، چگونه قابل تبيين خواهد بود؟ هم آن را قبول د صدرا كند و خوداحساس مي

چه بياني شخص در زمان الف همان شخص در زمان ب است؟ پاسخ منكران حركت 

جوهري روشن است. اينان كه قايل به تغيير  به نحو كون و فساد هستند، نفس را ثابت 

هد دانند. لذا طبق ديدگاه آنها، نفس در هر دو زمان يكسان و ثابت خواو غير متغير مي

كند، وضعيت چگونه كه نفس اطوار گوناگون پيدا مي صدرالمتألهينبود؛ اما طبق ديدگاه 

  توان پاسخ داد.شود؟ با توجه به دو تقرير از حركت جوهري، دو گونه ميمي

  پاسخ اول
كند؛ بدين را مطرح مي» اتصال وجودي«هماني در مقام تبيين ملاك اين صدرالمتألهين

ر زمان داراي يك وجود سيالِ مستمرِ متصلِ تدريجي صورت كه متحرك در گذ

، ١٩٨١(صدرالمتألهين، شود الحصول است كه از اين وجود، ماهيات مختلف انتزاع مي

. هر كدام از اين ماهيات، غير از ديگري است )٣٥٦ـ ٣٤٩، ص١٣٨٧/ معلمي، ٨٦، ص٣ج

اما اين مسئله به  شود؛اش از بين رفت، ايجاد ميو هر كدام پس از آنكه ماهيت قبلي

زند؛ زيرا همه اين ماهيات تحت يك وجود سيالِ مستمرِ ثبات جوهر لطمه اي نمي

اند و اين وجود ميان ماهيات متعدد ثبات ايجاد متصلِ تدريجي الحصول واقع شده

 ٢٢٦-١٩٨، صص١٣٩٠زنديه،  /٩٧ـ  ٩٦و  ٨٧- ٨٦، صص٣، ج١٩٨١(صدرالمتألهين، كند مي

  .)٢٣٢- ٢٣١و 

خ مبتني بر اين است كه حركت تدريجي جوهر را ايجاد و اعدام بدانيم اين پاس

. اين اعدام از آنجا كه )٢٥٥و  ٢٢٦- ٢٢٥، صص١٣٩٠(فياضي، (حركت جوهري امتدادي) 

زند. بنابراين هم حركت جوهري اي به ثبات نميتحت يك وجود سيال است، لطمه

  هماني نفس.نفس حفظ شد و هم ثبات و اين

  اشكال
مذكور اين است كه شخص زمان ب امتداد همان شخص زمان الف را اثبات  تقرير

شود؛ اما آنچه در مسئله هويت شخصي كند. اين مسئله با اتصال وجودي اثبات ميمي

بدان نياز داريم، بيش از اين است. آنچه در مسئله هويت شخصي، بالوجدان و حضوراً 
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  شخص زمان الف است نه امتداد آن. يابيم اين است كه شخص زمان ب دقيقاً همانمي

شود و بعد مقطع دوم از آنجا كه در حركت جوهري امتدادي، مقطع اول معدوم مي

هماني را بالوجودان و حضوراً دريابيم؛ چراكه اساساً مقطع توانيم اينشود، نميايجاد مي

  اول معدوم شده و علم به آن ممكن نيست. لذا اين تقرير دچار اشكال است.

  سخ دومپا
هماني را تواند دقيقاً اينبا توجه به اشكال مذكور، تنها تقرير دوم از حركت جوهري مي

بالوجدان و حضوراً تبيين كند. در حركت جوهري غير امتدادي كه در آن هيچ مقطعي 

هماني را به توان اينيابد، ميشود بلكه فقط سعه و ارتقا و يا ضيق ميمعدوم نمي

ت. شخص زمان ب همان شخص زمان الف است؛ زيرا شخص صورت حضوري درياف

زمان ب سعه يا ضيق يافته شخص زمان الف است. دقيقاً همان شخص سابق در لاحق 

با اين تفاوت كه سعه يا ضيق پيدا  - بدون اينكه شخص سابق معدوم شود - وجود دارد

 يدارا ،ستا ياتصال وجود يدارا نكهينفس علاوه بر ا. پس )١٣٩١ معلمي،(كرده است 

 نيثابت است كه در ح ياست كه وجود نيهست و آن ا زين گرينحوه ثبات د كي

باشد  جادياعدام و ا نكهيكند نه امي دايشود و اشتداد پبه آن اضافه مي جيتدرحركت به

  .وجود و اعدام حدود است جاديبلكه ا

قرير شده به دو صورت ت صدرالمتألهينآيد كه ديدگاه از آنچه گذشت، به دست مي

هماني نفس را اثبات كند. تواند به بهترين نحو ثبات و اينو تنها تقرير دوم است كه مي

هماني شخصي با آن در تبيين اين صدرالمتألهينشود كه ديدگاه حال سؤالي مطرح مي

هماني خود را درك كند، قطعاً مواجه است. اگر انسان در دو زمان با علم حضوري اين

  ن گذشته خواهد بود، علم حضوري به گذشته چگونه ممكن است؟ يكي از دو زما

توان به اين سؤال پاسخ داد؛ بدين صورت كه با تقرير دوم از حركت جوهري مي

وقتي شخص سابق معدوم نشده باشد و همان شخص در زمان دوم حاضر شده باشد، 

تواند ري مييابد و فقط حال معنا خواهد داشت؛ لذا علم حضوديگر گذشته معنا نمي

بدان تعلق بگيرد. اگر كسي مسئله زمان را مطرح كند، گفته خواهد شد كه زمان هر 
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  .(همان)شيئي به حسب خودش است 

ها نزد يابد همه اين معرفتتوان پاسخ ديگري نيز ارائه كرد كه انسان حضوراً ميمي

زدش ها به علم حضوري نيابد كه همه اين معرفتخودش حاضر است. انسان مي

گردد. در بر مي» من«ها به يك يابد كه همه اين معرفتحاضر است؛ لذا نيز حضوراً مي

  شود.هماني در دو زمان اثبات مياين هنگام اين

  نتيجه
دانند؛ اما يكي جسماني بر اساس آنچه گذشت، هر دو ديدگاه نفس انساني را مجرد مي

دن تأثيري در تجرد و عدم تجرد بوروشن است كه جسماني داند و ديگري نه.نيز مي

نفس، روحانية الحدوث و البقاء است و طبق  سيناابننفس انساني ندارد. طبق ديدگاه 

  البقاء است.  ةالحدوث و روحاني ةنفس جسماني، صدرالمتألهينديدگاه 

دانند؛ لذا از ديدگاه ميروحاني مجرد و همين مرتبه  را حقيقت انسانهر دو ديدگاه 

هماني شخصي است. روشن است كه انسان مجرد ملاك هويت و اين هر دو، نفس

  هماني شخصي را درك كند. تواند با علم حضوري اينمي

هماني عددي نفس اشتراك دارند، با توجه اين دو ديدگاه گرچه در ارائه ملاك اين

بودن نفس اختلاف به پذيرش و عدم پذيرش حركت جوهري، در تبيينِ چگونگي ملاك

مبني بر عدم پذيرش حركت جوهري نفس، ثبات نفس  سيناابن. طبق ديدگاه دارند

هماني عددي نفس نيز در دو زمان بدون اشكال ثابت آساني ثابت شده و در ادامه اينبه

سينا به دليل اشكالاتي كه بدان وارد شد، تضعيف شده، شود. با اين حال، ديدگاه ابنمي

  ني عددي نفس پذيرفت.هماتوان تبيين وي را از ايننمي

داند. گرچه ابتدا ميان نيز حقيقت انسان را همان نفس مجرد مي صدرالمتألهين

هماني شخصي تهافتي به وجود حركت جوهري نفس و ثبات شخصيت در ملاك اين

توان ميان آن دو سازگاري آيد، با ارائه دو تقرير مختلف از حركت جوهري نفس ميمي

درباره حركت جوهري نفس، دو گونه تقرير  صدرالمتألهينگاه برقرار كرد؛ لذا در ديد

هماني عددي وجود دارد. تقرير حركت جوهري امتدادي در ارائه تبييني دقيق از اين
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رسد تنها تقرير حركت جوهري نفس دچار ضعف و كاستي است. بنابراين به نظر مي

هماني عددي ملاك اينتواند تبييني دقيق از غير امتدادي از ديدگاه وي است كه مي

  نفس ارائه دهد.
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  .١٣٨٥، امام خميني

 .١٣٩١سمت،  :، قم٣ج  ؛درآمدي به نظام حكمت صدرايي ـــــ؛  .١٦

؛ مشهد: انتشارات هاي زندي با نگاه دينيمهارتابادي، سيدجعفر؛ علوي گن .١٧

  دانشگاه علوم اسلامي رضوي.

 .١٣٩٠، مؤسسة امام خميني :قم ؛علم النفس فلسفي؛ فياضي، غلامرضا  .١٨

هاي هويت شخصي از منظر بررسي تطبيقي ملاكقاضوي، سيدمحمد؛  .١٩

قم: مؤسسه آموزشي  نامه كارشناسي ارشد،؛ پايانانديشمندان اسلامي و غربي

 .١٣٩٨، نيو پژوهشي امام خمي

 :، قم٢چ ؛ترجمه مهدي ذاكري ؛درآمدي به فلسفه ذهنكيت؛ مسلين،   .٢٠

 .١٣٩١، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي

انتشارات  :تهران ،١چ ؛هاي فلسفي صدرالمتألهيننوآوريمصطفوي، زهرا؛   .٢١

  .١٣٨٥، بصيرت

ه از ديدگاه فلسفه ذهن و علم ميزگرد علمي هويت شخصي«حسن؛ معلمي،   .٢٢

 ، در:١٣٩١، »النفس

http://www.hekmateislami.com.  
 .١٣٨٧هاجر،  :قم ؛حكمت متعاليه ـــــ؛  .٢٣

 .١٣٨٠ ،انتشارات سرايشجا]، ، [بي٢چ ؛فرهنگ فارسي معين؛ معين، محمد .٢٤
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